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 ٢٠٢٢ اگست ٢٣

 کبينی ماترياليسم ديالکتي جھان
آوردھای علم است، اشاعه  برخاسته از دست ی کهئجا گويند، واز آن بينی جھانی علمی ماترياليسم ديالکتيک می به جھان

، اين يک جھان بينی مارکسيستی است، که  حال در ھمان. دھد قرار می  تئوريک علوم است وعلم را در ارجحيتۀددھن

  .دگوين را ماترياليسم دياکتيک می اساس مارکسيسم .است) هطبيعت و جامع(ديدگاه به واقعيت گر جامع ترين نشان

ھمان شکلی که موجودست، بدون ھيچ ه درک آسان طبيعت درست ب چشم انداز مادی به طبيعت، يعنی« :گويد می انگلس

  .».ترکيب خارجی

  )ديالکتيک طبيعت. انگلس. ف(

  

  :براساس قوانين زيرست جھان بينی ماترياليست ديالکتيک

شود که ھستی محيط اطراف ما  مارکسيستی از اين واقعيت ناشی می ماترياليسم .تواقعيت وعينی بودن جھان اس اول،

متحرک  ۀگر انواع مختلف ماد که پديده ھای متنوع در جھان نشان  و اين ماھيت مادی دارد واقعی است و در طبيعت

 توان ، ماده نه فقط جسمی است که میهعلاوه ب. يابدکه خودجھان مطابق با قوانين حرکت ماده توسعه می   و اين است

، و روابط بين مردم است )غيره حرکتی، حرارتی، و(ارای انواع گوناگون انرژی چنين د را لمس کرد يا ديد، بلکه ھم آن

  .بنابراين ماده ھستند طورعينی وجود دارند،ه ھا ب  اينۀی که ھمئجا و از آن

طور مستقل ه که ب  و درحالی واقعيت عينی است که از طريق حواس به انسان داده شده گر ماده مقوله ای فلسفی و نشان«

  .»شود برداری و منعکس می ُدارد، اما توسط احساسات ما کپی، عکس وجود

  ) کريتيسم-امپريو ولاديمير ايليچ لنين، ماترياليسم و( 

  

 ۀکه ھشياری و ھم یئجا ازآن .منبع احساسات، عقايد، ھشياری ماست ماده، جھان عينی. ی عين اولويت واقعيت دوم،

تفکر انسانی نيست که   در فرم خدا يا  اين روح. ھا منعکس کننده ماده ھستند و تئوری ھای ما ثانوی ھستند، آن عقايد،

  .د می آوردوجوه  و ھشياری را ب  روح– يعنی مغز –بلکه ماده، از طريق ارگان تفکر  وجود می آورد،ه ماده را ب

خود، آگاھی  ۀ توسعۀ، در پروسًاوجود داشت، و بعد) عينی( فقط يک جھان مادی واقعیءمعناست که ابتدا اين امر بدين

  .ذھنی بشری پديد آمد، که توسط علم مدرن تأئيد گرديد
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ی مادی زندگ .آن ثانوی، و فرعی است) معنوی(  و زندگی غيرمادی ی استئاجتماعی ھم ابتدا ھمين ھستی زندگی

اين  جامعه انعکاسی از) معنوی(  و زندگی غيرمادی  بشر وجود داردۀاست که مستقل از اراد جامعه واقعيتی عينی

 أگيری زندگی معنوی جامعه، منش منبع شکل بايد  معناست کهاين بدين .واقعيت عينی، بازتابی از وجود يا ھستی است

ھا، که فقط وجود  ُادی جامعه جست، و نه در خودعقايد و تئوریم ھای اجتماعی را در شرايط زندگی عقايد و تئوری

  .دھند مادی را بازتاب می

ه ھای سياسی آن نيز ب ھای سياسی، و سازمان ديدگاه ھا، شرايط زندگی مادی جامعه ھرچه باشد، عقايد، تئوری 

  .ھستند ترتيب  ھمان

  

که از  یئعنوان انبوھی از اشياء و پديده ھاه ب نه طبيعت و جامعه را ديالکتيک .ارتباط متقابل جھانی است سوم،

طور بنيانی ه که در آن اشياء و پديده ھا ب بيند، می) ُعنوان يک کل واحده ب(تمام و کمال  بلکه ديگر مستقل باشند، يک

  .شوند ديگر مشخص می يک ھم وباه با يکديگر مرتبط، وابسته ب) ارگانيک(

غيرمستقيم، عادی، عملی، وابسته، علت و معلول، مکانی و  مستقيم و: تارتباطات و روابط مختلفی در جھان موجودس

در زمينه  ھر چيزی و ھر انديشه ای. دکن مستقل نيست که با خودش زندگی  ھيچ چيزی تنھا و دارای زندگی زمانی، اما

  .ا وجود داردھ  در ارتباط با آنای خاص، تحت شرايطی خاص است که با چيزھا و انديشه ھای ديگر احاطه شده، که

  

طور مدام ه نيست، ھمه چيز در طبيعت و جامعه ب درجھان ھيچ چيزی ثابت و تغييرناپذير .تجھان تغييرپذيرس ،مچھار

 .شود در حال حرکت اند، ظاھر و ناپديد می

حرارتی، جريان  حرکت مکانيکی، حرکت کنند، چه می حرکت  ماده ھای جھان در ھرلحظه به يک يا چند فرمۀھم

ھای  با توجه به فرم تنھا از ماده بخشی . داشته باشدکه زندگی ارگانيک يميايی باشد، يا اينکی، تجزيه و ترکيب الکتريک

م وات ولی در حالت تعادل مکانيکی باشد، تواند تواند در حالت ايستا باشد، برای نمونه، يک جسم می می حرکت خاص

بدون حرکت درست مانند حرکت بدون ماده ماده  .يميايی را انجام دھند و نوسان کنندکھايش بازھم پروسه ھای 

    .ست غيرممکن

ھای  پديده. ھا  شمسی، مردم و روابط اجتماعی آنۀجھان، مکان، ھر سياره و منظوم. ست اتغيير ھمه چيز در حال

  .چنين موقتی ھستند  اجتماعی نيز متغير و ھم

  .توسعه است) تغيير(موردی ويژه از حرکت 

کمی به تغييرات کيفی  گيرد، که درآن تغييرات  ساده رشد درنظر نمیۀ توسعه را بعنون پروسۀدياکتيک، پروس... «

 صريح "تغييرات اساسی"کمی بی اھميت و تدريجی به  داند که از تغييرات عنوان توسعه ای میه منجر نمی شود، بلکه ب

سرعت و ناگھانی اتفاق می افتد، به شکل يک ه تغييرات کيفی نه تدريجی، بلکه ب د؛ توسعه ای که در آنکن عبور می

انباشتگی  عنوان نتيجه طبيعیه طور اتفاقی، بلکه به شود؛ اين امر نه ب حالت به حالتی ديگر ظاھر می جھش از يک

آھنگ پديده ھا،  عنوان آشکار شدن ھمه نه ب تر توسعه از پائين تر به بالاۀپروس... تدريجی و پيگير تغييرات کمی است 

تزست که برمبنای اين  تمايلات آنتی  "همبارز"عنوان ه پديده ھا، ب عنوان آشکار تضادھای ذاتی در چيزھا وه بلکه ب

  .»کند تضادھا عمل می

  )ماترياليسم دياکتيک و تاريخی .ستالين. وی. جی(
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چنين تضادھا  ثبات، و ھم مفھوم ديالکتيکی توسعه با گذارناگھانی از يک حالت کيفی به حالتی ديگر، با تداوم و سان، بدين

 .به عنوان موتور توسعه مشخص می شود

يافتنی  بشر دست ھمه چيز برای. دکه تسليم علم و درک تئوريک ما نشو ھيچ چيزی نيست .تجھان قابل درک اس ،مپنج

ست که در  صحيح و معتبر ضروری  و جھت درک توان شناخت و در خدمت مردم گذاشت میاست، ھمه چيز را 

   .قدم باشيم  کار جھان ثابتۀشناخت نحو

 بايد پديده را از طريق دلايل عينی درک کند واز قوانين عينی نه فقط بنابراين، انسان سپ با ماده است،) زندگی(آغاز اگر

  .از طرح ھای کلی و الگوھای ساده نه  و العه را از ھمان موضوع شروع نمايدمط بايد چنين ھم بلکه شروع کند،

و نه فقط چيزھا و ( شرايط .حساب آورده را ب ارتباطات ست که بنابراين، ضروری پس ھمه چيز باھم پيوند دارند، اگر

  .ست وریضر موقعيت يا موضوع مشروح و مشخص از تحليل و تجزيه .درنظر گرفت) افکار را خارج از متن

طورجداگانه درک نمود، ه ارتباط با پديده ھای اطراف، ب  درنظرگرفتننتوان بدو نمی يک پديده در طبيعت را حتی

 و  پديده ھا خارج از ارتباط با شرايط اطراف اگر .نقطه ای از طبيعت منطقی نيست که وجود يک پديده درھر برای اين

 و با مشروط صورته زمانی قابل درک و توضيح اند که با پديده ھای پيرامون ب فقط ھا درنظر گرفته شوند، مجزا از آن

  .پيوندی جدا نشدنی درنظر گرفته شوند

 که شما نيز به چيزھا مانند متغير و تاريخی نگاه کنيد، ست ضروری بنابراين، پس ھمه چيز تغيير کند، چه چنان

سيستمی، يعنی کيفيت ضروری جھت آشکار کردن  لیتضاد اص را کشف کنيد و برای تناقضات که شما ست ضروری

  .بطور دائم بھتر کرده و تغيير داد دانش درک را ھم بايد. قانون بگرديد

يابی به دانش شناخت  بنابراين، جھت درک واقعيت و دست پس صورت علمی قابل درک باشد،ه ھمه چيز ب چه چنان

  .جھان ھيچ مانع برطرف نشدنی وجود ندارد موثق

  

  :نده شده ازبرگردا
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